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 بارفروش هزادلیلا نجفام خانم مخواهر

هها و رودهها و   تهر از همهآ     مازندران کهه زل  های دبیر دبیرستان

 ها.تر از همآ گلدریاها هست و مهربان

 زاده بارفروشکلثوم )ملیحه( نجفو با یاد خواهرکم شادروان ام

انگیه   گهوی خهاهره  زاده بارفروش بانوی قصهو عمه سارا خاتون نجف

 مازندران

 

  



 گفته پیر های مثل Pir baute mesal مثِال بوَتهِ پیر
(روجا. م) بارفروش زاده نجف باقر محمّد دکتر :به کوشش

 باران بهار: ناشر
 1041 او : چاپ

 نسخه 044: شمارگان
979-266-90709-3-0 :شابك

نظری،  وحید شهید فروردین، خیابان 16انقلا ، خیابان تهران، میدان
 22094996: نمابر/  22927300 و 2: تلفن دوم ، هبقه99پلاك

تومان 00444قیمت                           است. محفوظ مؤلف برای حقوق همآ

- ۹۳۳۱ر، اقد بمح، مروشارفب زاده فجن : سرشناسه
عنوان و نام 

 پديدآور

های پیر گفته/به = مثلPir baute mesal= پیر بوته مثال :

 بارفروش)م. روجا(.زادهکوشش محمدباقر نجف
 .۹۰۴۹، تهران: باران بهار :مشخصات نشر

مشخصات 
 ظاهری

 م.س ۱۹/۵×۹۰/۵؛ ص.۶۷ :

5-3-94759-622-978 : شابک

وضعیت 
فهرست 

 نویسی

 فیپا :

های مازندرانیالمثلضرب : موضوع

Proverbs, Mazandarani 
 ترجمه شده به فارسی --المثلهای مازندرانی ضرب

Proverbs, Mazandarani -- Translations into Persian 

 PIR۳۱۷۱ : رده بندی کنگره

رده بندی 

 دیویی

 فا۳۱۸/۱ :

شماره 
کتابشناسی 

 ملی

:  ۸۱۹۸۶۶۵

اطلاعات رکورد 
 کتابشناسی

 فیپا :



 :با کسب اجازه از

استاد علیرضا مشهدبان اسکندر کلایی مغ  متفکر اقتصاد

 همیشهپهلوان      و      شهر قائم کلاییاهل اسکندر

تقی )= حاج ابراهیم( جانپور دشتی اهل روستای دیودشت بابل
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درآمد پیش

چیه   ههر  مثهل  هها مازنهدرانی  درمیان و مازندران در «مثل »

.است ورشعله .است جاری همیشه چی  یك ،دیگرباشکوه 

 و همهواره  کهردار  و رفتهار  و خهو  و عهادت  و هسهت  ایسهتا بی 

.همیشه

 و ههدایت  ابه ار  ههم  و هاسهت  گفتهار  شهیرینی  هم ،گمان بی

 .دیگر ویژگی هاده و جلودارها و ها تلنگر و هشدارها و راهنمایی

،  ری، ورزدمهی  عشه   و گیهرد مهی ، جان مثل هر با مازندرانی

 و بهازی  و دستی دم چی  و وسیله . یكنیست تفریح برای «مثل»

 . رودنمی شمار به اینها مانند و سرگرمی و بازیچه

 مرد این نگاه .دارد ارزشی برداشت هاده مثل این ، بامازندرانی

 ، بههایرانیا گمان. بیاست بهینه و خردمندانه نگاه ،شمالی زن و

 ههدایتگری  و انسانی و ارزشی بهره مثل از اینقدر مازندرانی اندازه

 .بیگانه و دورست ها زیبایی این از اصلا و ندارد را

 و گفتهار  و بیهان  و زیبهایی  از سرشار ،شمالی میان در «مثل »

 میهان  بایهد  ،هها  حرف و پیام این درك و دریافت برای .است پیام

 .ببری بهره و دریابی را ها زیبایی  ن و باشی مازندرانی

 شهیرین  نادهه  ،گفهتن  حلوا حلوا با »، مازندرانی خود قو  به

 تجربه و اندیشه از جهانی ،شودمی گفته که مثل هر «...شود نمی
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 و پیشهینه  ایهن  با زندرانیو ما شده گذاشته سر پشت را  زمون و

 از هم و زبان حیث از هم ، بردمی کار به و د ورمی رو  ن به نگاه

.کاربرد حیث

 چهه  و سهاده  چهه  ،بلنهد  چهه  و کوتاه چه ؛مازندرانی هایمثل

 و نشهان  و تجربهه  از جههانی  ،منظهوم  چهه  و ورمنث چه و پیچیده

 بایهد  .نیست بیهوده ها مثل .جاست... اینو چراغ و هدایت و نشانه

 رصد کرده و شماره و م م ه کنی. را ها زیبایی این

 ارزیهابی  و جستجو و مطالعه خوری در گاهی ها را باید با مثل

 نجهام، شهک بوده دور هامثل این از که وقت هر ،نگارنده منِ . کرد

 . اسهت  بهوده  ناپهذیر  جبران که هاییزیان . ماهدید هازیان و شده

 و  گام هم و اند هم بان من با هم ما نازنین خوانندگان ،گمانبی

خو. هم و همسو و اندیش هم و  هنگ هم

 .است شمار بی ها گفتنی ،ها مثل درباره

 بهی  و  بکی و شل و دیمیو  یلخی و سرسری را  ن شودنمی 

 .رفت خود کار پی و گذشت  ن از و دانست ارزش

 عبهارت  کانهدر  هه اران  ازاسهت   حرفی» امگمان  نچه گفتهبی

 . اسهت  نهفته هرمثل نهاد و نبط و د  و درباره نکته ده ها«. مد

 ادبهی  و گفتار زبان از .کرد بررسی حیث هر از شود می را ها مثل

 و دینهی  و اجتمهاعی  و اخلاقهی  و علمهی  مسائل تا گرفته لغوی و

 .اینها مانند و روانشناسی

 انحصهاری  غیهر  و نامشخص ،ها مثل گ ینش در ما معیار زبان

همهه   .نیسهت  حهریم  و شههر  یهك  و گویش یك به مربوط .است



9

 مثل هر خذمآ و هاسرچشمه و منابع و گیردمی بر در را مازندران

، یاد شده است.نوشته و کتا  یك تا گرفته گوینده و شفاهی از

 .اسهت   مده واژه هر ...(و زبر و زیر اصطلاح به) واژه هر حرکت

 کهردن  تهر  سنگین و حجیم و  وانگاری از کاغذ گرانی به توجه با

 ایم!رفته در کمی و زده سرباز کتا 

 مهرا  روستاییانه و عاشقانه و خالصانه دستمایه این که امیدوارم

 و تهان بنوازیهد کهه شهاعرم    گسترده لطف و مهر به مرا و پذیریدب

 بهه  .اسهت  شماربی هاگفتنی .دارد حساس ایروحیه و دلی شاعر

.کنم می هسندب سطر چند همین

:مازندران مردم همه پای خاك
اً خر و اولً للهالحمدو

 ،خورشیدی 1041 بهار ،تهران

بارفروش زادهنجف محمدباقر

(روجا )م.




